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جایزه آمریکا برای دریافت اطلاعات 
درباره شبکه مالی سپاه 

در ادامه سیاســت‌های ضد ایرانی واشنگتن علیه ایران دفتر امنیت 
دیپلماتیک وزارت امورخارجه آمریکا برای اطلاعات درباره شبکه مالی 

سپاه پاسداران جایزه تعیین کرده است.
به گزارش ایســنا، پس از آن که برخی کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته 
خواســتار اقدامات قهری علیه سپاه پاسداران ایران بوده و حتی تلاش کردند نام 
آن را در فهرست اتحادیه اروپا از سازمان‌های تروریستی قرار دهند، اکنون دفتر 
امنیت دیپلماتیک وزارت امورخارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود 

دست به اقدام جدیدی برای آسیب زدن به سپاه زده است.
دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امورخارجه آمریکا در بخش موسوم به »پاداش 
برای عدالت« برای دریافت هر گونه اطلاعات درباره شــبکه مالی سپاه پاسداران 

ایران تا سقف ۱۵ میلیون دلار جایزه در نظر گرفته است.
پــاداش برای عدالت اطلاعیه مربوط به ایــن جایزه را به‌طور همزمان در وب 
ســایت و صفحه رسمی خود در توئیتر منتشــر کرده و در آن خواستار دریافت 
اطلاعات پیرامون شبکه مالی ســپاه پاسدران به منظور قطع کردن منابع مالی 

این نهاد ایرانی شده است.
پاداش برای عدالت در ادامه اطلاعیه خود با طرح ادعاهای بی‌اســاس درباره 
فعالیت‌های سپاه پاسداران ایران و نیروی سپاه قدس در داخل و خارج از کشور 

مدعی شده است که هدف از این کار متوقف کردن تروریست‌ها است.
این دفتر وابسته به وزارت خارجه آمریکا تاکید دارد که رسالت برنامه »پاداش 
برای عدالت« تولید اطلاعات ســودمند برای محافظت از مردم آمریکا و تقویت 

امنیت ملی ایالات متحده است.

ویژه

رایزنی عمار حکیم و بن سلمان درباره ایران

»سید عمار حکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفرهای 
ماه رمضان خود به منطقه، شنبه شــب وارد جده شد و با »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد عربستان دیدار کرد.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از دفتر رســانه ای جریــان حکمت ملی عراق، 
طرفین در این دیدار فرارســیدن ماه رمضان و نزدیک شدن عید فطر را تبریک 
گفتند و برای دو کشــور و دو ملت آرزوی پیشرفت و شکوفایی و امنیت بیشتر 
کردند. تحولات سیاسی عراق و منطقه و روابط بغداد و ریاض از دیگر موضوعات 
مورد بحث در این دیدار بود و حکیم بر حمایت از هر اقدامی که موجب کاهش 
خشونت و جنگ در یمن شود و به بازگشت این کشور به جایگاه خود در جهان 
عرب و منطقه بینجامد، تأکید کرد. وی همچنین از گام‌های عملی جاری برای 
بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب استقبال کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق 
تأکید کرد که تحولات دیپلماتیک میان ریاض و تهران بر سراســر منطقه تأثیر 
خواهد گذاشت. حکیم همچنین گفتمان اعتدالی را که میان نیروهای منطقه‌ای 
برای رســیدن به دیدگاهی مشــترک برای مدیریت روابط حاکم شده، شایسته 
تحســین دانســت. وی با ابراز نگرانی نسبت به تحولات اسفبار ســودان، ابراز 
امیدواری کرد که بحران این کشــور بــا گفت‌وگو و تفاهم طرف‌های نزاع حل و 
فصل شــود. حکیم درباره تحولات داخلی عراق نیز تأکید کرد که این کشور در 
سطح سیاسی و اجتماعی و امنیتی و خدمات در حال تحقق دستاوردهایی است 
و این نتیجه وجود ائتلافی پارلمانی است که از دولت حمایت می‌کند و نیز نتیجه 
بازگشت بافت‌های اجتماعی عراق به جایگاه طبیعی‌شان پس از شکست تروریسم 
در کنــار افزایش قیمت نفت که درآمدهای دولت را افزایش داده و امکان بهبود 
خدمات و تأمین فرصت‌های شــغلی را فراهم کرده است. برپایه این گزارش، در 
این دیدار »خالد بن سلمان« وزیر دفاع، »مساعد بن محمد العیبان« وزیر مشاور 
و مشــاور امنیت ملی، »خالد بن علی الحمیدان« رئیس ســازمان اطلاعات کل 
عربستان، »عبدالعزیز بن خالد الشمری« سفیر ریاض در بغداد و همچنین »سید 

محسن الحکیم« معاون رهبر جریان حکمت ملی عراق، حضور داشتند.

لزوم عقیم‌سازی توطئه باکو علیه ایران
منطقه قفقاز همواره به‌عنوان حیاط‌خلوت روسیه مطرح بوده است. اما 
از زمان حمله روسیه به اوکراین و عدم تمرکز روسیه بر تحولات منطقه 
که دامنه درگیری بین آذربایجان و ارمنستان را بالا برده فرصتی برای 
حضور و تأثیرگذار آمریکا فراهم شده که درباره آن دیدگاه‌های مختلفی 
جود دارد. باکو با ابزار انرژی و با کمک اســرائیل تلاش می‌کند خود را 
شایسته نگاه اســتراتژیک آمریکا نشان دهد. ارمنستان هم باتوجه‌به 
اینکه خود را در امتداد ارزش‌های منطقه‌ای آمریکا می‌داند، انتظار توجه 

ویژه از ایالات متحده دارد. این باعث شده است.
»سید حمزه صالحی« در انتخاب می نویسد که در زمینه نگاه آمریکا به قفقاز 
دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. تحلیل‌گران و رسانه‌های عمدتاً محافظه‌کار در 
آمریکا معتقدند باید از فرصت گرفتاری روســیه در استفاده کرد؛ زیرا علی‌رغم 
اختلافات عمیق بین باکو، ارمنســتان، گرجستان همگی به دنبال روابط نزدیک 
با ایالات متحده هســتند. همچنین باتوجه‌به قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا 
لازم اســت تا با استفاده از منابع نفتی و گازی قفقاز جنوبی حضور بیشتری در 
این منطقه داشــته باشند. در این راستا لابی‌های جمهوری باکو باتوجه‌به اینکه 
پــس از تهاجم روســیه، آذربایجان گاز طبیعی خــود را از طریق کریدور گازی 
جنوبی به اروپا باز کرد، تا زمســتان ســخت پیش‌رو را پشت سر بگذارد و نیز با 
اشــاره به فرمان‌بری علی‌اف از اســرائیل برای ضربه‌زدن به ایران و احتیاطی که 
نســبت به سرمایه‌گذاری چینی‌ها دارد، تلاش می‌کنند تا باکو را مستحق توجه 
اســتراتژیک بیشتر واشنگتن نشان دهند. آن‌ها می‌گویند قفقاز جنوبی می‌تواند 
به‌عنوان یک حائل استراتژیک بین ایران، چین و روسیه عمل کند تا مانع از اتحاد 
و قدرت‌گیری بیشتر آنان شــود. از سوی دیگر ایالات متحده یکی از مهم‌ترین 
شرکای ارمنستان است که نقش اساسی در زندگی سیاسی و اقتصادی این کشور 
دارد. در سال ۲۰۱۹ روابط ارمنستان و آمریکا به سطح کیفی جدیدی از گفتگوی 
اســتراتژیک ارتقا یافت و حوزه‌های همکاری را گســترش داد. جلسه افتتاحیه 
گفتگوی استراتژیک در ماه مه ۲۰۱۹ در ایروان برگزار شد. از سال ۱۹۹۲، آژانس 
توســعه بین‌المللی ایالات متحده )USAID( در ارمنستان فعالیت می‌کند که 
برنامه‌های زیادی را برای تشویق کارآفرینی کوچک، تنظیم تأمین انرژی و آب، 
کمک‌های بشردوستانه، بهبود چارچوب قانونی، افزایش کشاورزی و گردشگری 
و برنامه‌های دیگر اجرا می‌کند. ایالات متحده بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های 

بشردوستانه و فنی به ارمنستان بوده است. 
ایالات متحده همچنین به‌عنوان رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت 
و همکاری اروپا، نقش فعالــی در برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی 
و همچنین در حل‌وفصل مســالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ ایفا می‌کند. هرچند هم 
اکنون گروه مینسک در عمل وجود ندارد و بیشتر بر روی کاغذ است. بااین‌حال 
در یک دهه گذشــته لابی آذربایجان فعال شده است و ارمنستان در جلب‌توجه 
آمریکا ضعیف‌تر عمل کرده اســت، زیرا ارمنستان با این فرض عمل کرده است 
که ایالات متحده ارمنستان را »دوست دارد«، به ارمنستان »اهمیت« می‌دهد، و 
به‌این‌ترتیب، »کمک« آمریکا به ارمنستان را باید یک امر مسلم فرض کرد. این 
نوع نگاه باعث گسترش نفوذ باکو شــده است. لابی‌های طرفدار باکو همچنین 
سعی می‌کنند ارمنستان را به‌عنوان عامل روسیه و متحد ایران در نزد آمریکایی‌ها 
منفور کنند تا جلب حمایت واشــنگتن را برای احداث کریدور زنگزور به دست 

آورند.
بااین‌حال لابی ارامنه در آمریکا همچنان قدرتمند اســت، آن‌ها توانســتند 
مجلس نمایندگان آمریکا و دولت بایدن را متقاعد کنند که نسل‌کشــی ارامنه 

توسط امپراتوری عثمانی را به رسمیت بشناسند.
ســفر مقامــات آمریکایی از جمله ســفر نانســی پلوســی رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا به ارمنســتان در ســال گذشــته که بعداً توســط گروهی 
 دیگــر از نماینــدگان کنگره تکرار شــد حکایــت از این دارد که ارمنســتان 

در سیاست منطقه‌ای آمریکا مهم است. 

رویداد

استراتژیک

مجله آمریکایی فوربس با پرداختن به 
میانجیگری  با  تهران-ریاض  توافق  تاثیر 
دیپلماتیک  روابط  ازسرگیری  برای  چین 
بر مناسبات منطقه‌ای، مطرح کرد: دوستی 
دوباره میان عربســتان سعودی و ایران 
همه را دچار سردرگمی کرد. سر و صدای 
برای  میانجیگری چین  بر سر  زیادی هم 
این توافق و بیرون ماندن آمریکا از گود 

بر پا شد.
 برخــی بایدن را مقصر دانســتند و او را با 
ترامپ مقایســه کردند که در مدت ریاســت 
جمهوری او، یخ روابط ســعودی‌ها با اسراییل 
آب شد. برخی سعی کردند این ابتکار سعودی-
ایرانی را دســت کم بگیرند، به ویژه کاخ سفید 
که استدلال کرد سعودی‌ها هنوز فاصله‌شان با 
ایران را حفظ می‌کنند و این توافق نوعی صلح 

ناپایدار است.
در ادامه این یادداشــت مطرح شد: مشکل 
این‌جاســت که ریاض همچنیــن گام‌هایی به 
سمت نزدیکی دوباره به حکومت بشار اسد در 
سوریه برداشــته که مورد حمایت ایران است 
و دیگر کشــورهای خلیج فــارس نیز در حال 
دنباله‌روی از این رویه هســتند. عادی‌ســازی 
روابط با ایــران و پذیرفتن دوباره نزدیک‌ترین 
متحد سوریه بی‌طرفی منفعلانه سعودی‌ها به 
نظر نمی‌رسد. پس دقیقا چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است و چرا سعودی‌ها با رفتارشان نسبت 
به ایران به طور یک‌جانبه در حال متحد کردن 

دوباره قدرت‌های منطقه هستند؟
در گزارش فوربس آمده است: عامل محوری 
در این معادله باید اســراییل باشــد، به ویژه 
شــرایط موجود تحت دولــت جدید بنیامین 
نتانیاهو، نخســت‌وزیر جدید اسراییل. بالاخره، 
بازنده نهایی این حرکت ســعودی‌ها اسراییل 
بود. چرا باید ســعودی‌ها به اســراییل، متحد 
جدیدشان، خیانت کنند در حالی که در همان 
ابتدا هم‌ســویی و سازش زیادی برای پذیرفتن 
ایــن رژیم یهودی به خــرج داده بودند؟ زمان 
تصمیم‌گیری عربستان ســعودی درباره ایران 
را در نظر بگیریــد؛ مدتی کوتاه پس از ائتلاف 
نتانیاهو بــا احزاب تندروی اســراییل و اعلام 

الحاقاتی به کرانه باختری.

ایــن مطلب همچنیــن مطــرح می‌کند: 
در تمــام مــدت ماهی که گذشــت، وضعیت 
اسراییل-فلســطین به طور خشونت‌باری بدتر 
شــد. ســعودی‌ها چنین چیزی را پیش‌بینی 
می‌کردند. عربســتان سعودی موضوع توافق با 
ایران را تقریبا همان موقع)11 مارس( اعلام و 
نزدیکی به اسراییل را متوقف کرده و گفت که 
عادی‌سازی روابط با این رژیم منوط به سیاست 
آن در قبال فلسطینی‌ها و یک توافق یا تضمین 
امنیت هسته‌ای عربستان سعودی با آمریکاست. 
در بخش دیگری از این یادداشــت آمده است: 
آمریکا در بلندمدت از حمایت از متحدان نفتی 
خود در مناطق مسئله‌دار عقب‌نشینی می‌کند 
و علاقــه‌ای بــه ارائه تضمین‌هــای امنیتی یا 
راهبردی برای این کشورها حتی در میان‌مدت 
ندارد. در چنین شــرایطی، عربستان سعودی 
هم نگاهی به اطرافــش می‌کند و می‌بیند که 
دشــمنان آمریکا مانند ایران و روسیه و حتی 

چین مشتاقان نفت هستند و مهم‌تر از آن، همه 
در یک طرف هستند.

درک مشترک ایران و عربستان 
زیر چتر چینی

»یحیى مصطفى کامل« در القدس العربی 
هم می‌نویســد که در ابتدا تردیدی نیست که 
سه طرف ایران، عربســتان سعودی و چین از 
این نزدیکی سود می‌برند بلکه فراتر دیدگاهی 
وجود دارد که ادعا می‌کند خود ایالات متحده 
آمریکا که اکنون به مناطق و مشکلات دیگر و 
فوری‌تر و در راس آنها جنگ روسیه - اوکراین 
سرگرم اســت نیز از این نزدیکی سود می‌برد. 
به این ترتیب که از درگیری‌ای پرهیز می‌کند 
که زمان و توان پیگیری آن را ندارد. چه بســا 
در این دیدگاه چین هنوز دنباله‌رو آمریکاست؛ 
اما به باور من )نویســنده( آنچه اتفاق می‌افتد 
متفاوت اســت و این فایده و سود برای آمریکا 

اگر درست باشد بیشتر تصادفی است.

اتفــاق جدید به چالش کشــیدن آشــکار 
ســیطره آمریکا بر جهان یا منطقه نیست چرا 
که این قدرت نوظهور چین اســت و نه اتحاد 
جماهیر شوروی سابق یا آلمان نازی و سروصدا 
و تــاش برای برخورد شــیوه مورد علاقه این 
کشور نیســت. چین ممکن اســت دست به 
برخــورد بزند همانطور کــه بارها با غرب روبه 
رو شده اســت؛ اما روش این کشور به آرامش 
نزدیک‌تر اســت. همچنین این‌که آمریکا نیز از 
بحران‌های سیاسی داخلی رنج می‌برد و چین 

نیز هنوز آمریکا را پشت سر نگذاشته است.
از ایــن رو دقیق‌تر این اســت که از رخنه 
کردن و گسترش عرصه‌های نفوذ بدون رسیدن 
به درگیری مستقیم صحبت کنیم چرا که این 
امر همچنان نابــودی ویرانگری را در پی دارد. 
در پرتو این سیاست می‌توانیم نقش و تحرکات 
چین در راستای مخالفت با آمریکا و حمایتش 
از روسیه و مخالفتش با شکست این کشور در 

جنگ اوکراین را متوجه شــویم. اقتصاد چین 
بزرگ می‌شــود و بر ثروتش افزوده می‌شود و 
به این ترتیب طبیعی بلکه بدیهی است که آن 
را به افزایش نفــوذ و حضور در عرصه جهانی 

تبدیل کند.
چه بسا مبالغه نکرده باشیم اگر بگوییم این 
کار نوعی شــورش علیه نقــش آمریکا یا علیه 
چارچوب سنتی اســت که بر روابط عربستان 
و آمریکا حاکم بود. بــه این ترتیب که آمریکا 
فراهم کردن امنیت عربستان را در مقابل نفت 
ارزان برعهده گرفته بود. شواهد نشان می‌دهد 
عربستان دیگر کشــور خود را تنها یک کشور 
منطقــه‌ای بــزرگ نمی‌بیند بلکــه آن را یک 

ابرقدرت منطقه‌ای می‌بیند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی ، القدس العربی 
تاکید می‌کند که عربســتان دیگر آن اعتماد 
کورکورانه بــه آمریکا را ندارد؛ زیــرا به اندازه 
کافی به بلوغ رسیده است تا درس‌های تاریخ را 
متوجه شود. شاید مهم ترین آنها این باشد که 
حمایت آمریکا به تنهایی کافی نیست و از نظر 
تاریخی و جغرافیایی الگوی سرنگونی شاه ایران 
دور نیست. چه بسا برای این کشور ثابت شده 
درگیری با ایران در مناطق پراکنده و در راس 
آنها یمن هیچ دستاوردی برایش نداشته بلکه 
باعث فرســایش منابع این کشور شده و خطر 
موجودیتی مانند حمله به تاسیسات نفتی‌اش 
در سال 2009 را به دنبال داشته است. به ویژه 
این که توازن قدرت نظامی به نفع این کشــور 
نیست به ویژه در پرتو آنچه از توانمندی نظامی 
ایران به واسطه استفاده روسیه از پهپادهایش 

آشکار می‌شود.
بنابرایــن ایــن توافــق نوید توقــف این 
درگیری‌هــای پرهزینه و مرگبــار و لحظه‌ای 
برای نفس کشــیدن و خرید زمان به ویژه در 
یمن را نوید می‌دهد. چه بســا دو طرف به این 
باور رســیده‌اند که این بــازی مجموع صفر به 
شــکل کنونی آن هیچ برنده‌ای ندارد. احتمالا 
این دیدگاه با تغییر شــرایط یا احساس برتری 
هر کــدام از طرف‌ها بر دیگری تغییر کند. من 
)نویســنده( این مســئله را در آینده نزدیک 
نمی‌بینم. این امر به این معنا نیســت که هیچ 
کدام به دنبال تضعیف طرف دیگر نخواهد بود.

آشتی‌کنان ایران و عربستان معادلات خاورمیانه را تغییر می‌دهد

سردرگمی غرب در خاورمیانه 

»هاآرتص« بررسی کرد

تعاملات پوتین با تهران زیر ذره بین تل‌آویو

لیز« در روزنامه اســرائیلی  »جاناتان 
»هاآرتص« می‌نویسد که مقامات اسرائیلی 
بر این باورند که افزایش همکاری نظامی 
ایران و روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین 
می‌تواند به طور قابل توجهی به روابط بین 
مسکو و اورشلیم آسیب برساند و به طور 
بالقوه هماهنگی امنیتی مطلوب اسرائیل با 

روسیه در سوریه را به خطر بیندازد.
کارشناســان بر این باورند که تهران ممکن 
است دولت روســیه را برای عدم همکاری در 
هنگام حملات اســرائیل علیه اهداف ایران در 

خاک سوریه تحت فشار قرار دهد.
علاوه بر این، یک منبع سیاسی که با‌هاآرتص 
صحبت می‌کرد گفت که اسرائیل باید دریابد که 
روابطش با مســکو در حال ضعیف شدن است 
و امکان ارائــه کمک‌های امنیتی به اوکراین را 

دوباره بررسی کند.
یک منبع توضیح داد: »ایجاد دوقطبی شدید 
بین روسیه و غرب به اسرائیل اجازه نخواهد داد 

که بین این دو قطب حرکت کند.«
در کنار نزدیک شــدن مســکو بــه ایران، 
مشــاهدات در روســیه حاکــی از تشــدید 

سیاست‌هایی در داخل است که منجر به نقض 
حقوق بشــر می‌شود که این به یهودیان نیز به 
هر صورت آســیب می‌رســاند. و این منجر به 

برخورد بین طرفین خواهد شد.«
اسرائیل با فشــار فزاینده ای از سوی اروپا 
و واشــنگتن به دلیل مقاومــت در برابر انتقال 
تســلیحات و سیســتم‌های دفاعی به اوکراین 
مواجه اســت. منابع دیپلماتیک در اورشــلیم 
می‌گویند که اســرائیل در نهایت ممکن است 
مجبور به تسلیم شود. یکی از منابع پیش بینی 
کرد: »در پایان، ما باید در کنار کشورهای غربی 
بایستیم، اما این کار را در حالی انجام خواهیم 

داد که کتک خورده و زخمی شده‌ایم«.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخســت 
وزیر، امکان کمک‌های نظامــی به اوکراین را 
رد کرده و به سیاســت عــدم درگیری پایبند 
است. یک مقام ارشــد اخیراً گفت: »من هیچ 
کشور دیگری را نمی‌شناسم که هواپیماهایش 
روزانه در فاصله کمتری از خلبانان روسی پرواز 

می‌کنند. اسرائیل این مشکل را دارد که دیگر 
کشورها آن را ندارند.«

علاوه بر این، مقامات اسرائیل درباره احتمال 
آســیب رســاندن به جامعه یهودی روسیه و 
بستن آسمان برای سفر بین مسکو و تل آویو، 
در صورتی که کمک به اوکراین خشم پوتین را 

برانگیزد، ابراز نگرانی کرده اند.
نتانیاهــو روز دوشــنبه همچنین وضعیت 
کمک بــه پناهجویان اوکراینی را که توســط 
اســرائیل پذیرفته شــده بودند، ارزیابی کرد. 
در پایان جلســه، وی ادامــه ارائه کمک‌های 
بشردوســتانه به پناهندگان اوکراینی از جمله 
تمدید ویزا و کمک‌های بهداشــتی و رفاهی را 

تایید کرد.
به گزارش انتخاب،‌هاآرتص تاکید می‌کند که 
یک منبع اسرائیلی از موضع این دولت در قبال 
جنگ در اوکراین انتقــاد کرد و گفت »تلاش 
برای کمک کم سر و صدا به اوکراین برای عدم 
برانگیختن خشم روس‌ها، محکوم به شکست 

اســت. این رویکرد جواب نخواهد داد. غرب در 
حال حرکت است و ما گیر کرده ایم.«

وی افزود که اســرائیل »نیازی به جنگ با 
روس‌ها ندارد. ما نباید تعلیق روابط دو کشــور 
را اعلام کنیم و ســفیر را فرابخوانیم. همچنین 
برای اعلام تحویل سامانه‌های پدافند هوایی به 
اوکراین نیازی به عجله نیست. اما درک شرایط 

بسیار مهم است.«
ایــن ارزیابی‌هــا همچنیــن در گــزارش 
نیویورک تایمز درباره اســناد لو رفته پنتاگون 
منعکس شده اســت که در آن ایالات متحده 
ســناریوهایی را بررسی کرده است که اسرائیل 
را به انتقال ســاح‌های مرگبــار به اوکراین، از 
جمله موشــک‌های هدایت شــونده ضد تانک 
و سیســتم‌های دفاع هوایی پیشــرفته سوق 
می‌دهــد. این گزارش اشــاره می‌کند که بعید 
است روسیه به عمد ســامانه‌های دفاع هوایی 
پیشرفته را در خاک سوریه قرار دهد تا مانع از 

عملیات نیروی هوایی اسرائیل شود.

یک شبکه صهیونیستی در گزارشی مدعی شد 
که در یکی از اســناد فاش شده پنتاگون، مطالبی 
درباره قصد رژیم صهیونیســتی برای اقدام نظامی 

علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است.
به گزارش ایســنا، شبکه صهیونیستی آی‌۲۴ با استناد 
به گــزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت از یکی از اســناد 
فاش‌شــده پنتاگون نوشــت: در این سند مطالبی مرتبط 
با ایران و رژیم صهیونیســتی و رزمایشــی نظامی وجود 
دارد که آمریکایی‌ها می‌گویند، حدود دو ماه پیش توسط 
اسراییل انجام شد و هدف آن »تحریک حمله‌ای به برنامه 

هسته‌ای ایران بوده است.«
طبق این گزارش، در این ســند »فــوق محرمانه« از 
سرپرســتی اطلاعات ملی آمریکا درباره ادعای قصد رژیم 
صهیونیســتی برای هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران 

آمده است: سیا نمی‌داند که برنامه‌های اسراییل و مقاصد 
آن در آینده نزدیک چه خواهد بود. ممکن است اسراییل 
پیش از تصمیم‎گیری برای وارد عمل شــدن، صبر کند تا 
ببیند واکنش آمریکا و جامعه جهانی به یافته‌های آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هســته‌ای ایران چه 
خواهد بود و این که آیا رهبر ایران با غنی‌سازی اورانیوم تا 
سطج مورد نیاز برای یک سلاح اتمی موافقت‌ خواهد کرد 
یا نه. در ادامه مطلب شــبکه آی‌۲۴ مطرح شــد که » در 
این ســند به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسراییل 
اشــاره شده و آمده است که نظر او این است که اسراییل 
بایــد برای بازدارندگی در قبال برنامه هســته‌ای ایران به 
آن حملــه کند. امــا او در تلاش برای عقب‌گــرد برنامه 
غنی‌ســازی ایران با ظرفیت رو به افول نظامی اســراییل 

روبه‌روست.«

»بنیامیــن نتانیاهو« نخســت وزیــر و »بزالل 
اسموتریچ« وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از انتشار 
گزارش ســازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی بین 
المللی دربــاره افت اقتصاد این رژیم به خاطر بحران 
شدید داخلی ابراز نگرانی کرده و درصدد لاپوشانی و 

زیر سوال بردن آنها برآمدند.
بــه گزارش روز یکشــنبه ایرنــا به نقل از رســانه‌های 
فلسطینی، موسسه رتبه‌بندی اعتباری »مودیز« در آمریکا 
به عنوان یکی از ســه موسســه بزرگ رتبه بندی اعتباری 
در جهان در جدیدترین گزارش خود از کاهش چشــم‌انداز 
اقتصادی رژیم صهیونیســتی از »مثبت« به »پایدار« خبر 
داد و علت آن را »وخامت حکمرانی در اســرائیل« با توجه 
بــه بحران بوجــود آمده در پی لایحه تغییــرات در قوانین 
سیســتم قضائی این رژیم دانست که کابینه راست افراطی 

به ریاســت نتانیاهو بدنبال تصویب آن در کنِست )پارلمان( 
رژیم صهیونیستی است. این موسسه در گزارش خود افزوده 
است: »در حالی که اعتراضات گسترده کابینه )نتانیاهو( را 
وادار به تعلیق لایحه یاد شــده و تــاش برای گفت وگو با 
جنــاح مخالفان کرد؛ با این حال شــیوه ای که این کابینه 
تلاش کرد تا از طریق آن اصلاحات بلندمدت در سیســتم 
قضایی را بدون اجماع داخلی اجرا کند، نشــاندهنده ضعف 

نهادی اسرائیل است.«
در واکنش به این گزارش، بینامین نتانیاهو نخست وزیر 
و »بزالل اسموتریچ« وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای 
مشــترک صادر و تلویحا مدعی سیاســی کاری و ناآگاهی 
تحلیل گران موسسه مودیز شدند و سعی کردند که تاثیرات 
اعتراضات مخالفان لایحه اصلاحات قضایی و بحران شدید 

داخلی ناشی از آن را لاپوشانی کنند.

نگرانی نتانیاهو درباره افت اقتصاد اسرائیلکاهش قدرت نظامی اسرائیل برای برخورد با ایران

عبدالناصر نورزاد در یادداشــتی برای 
دیپلماسی ایرانی می‌نویسد  که  نشست 
ای  منطقه  واکنش‌های  از جنس  سمرقند 
به تشدید بحران امنیتی افغانستان تحت 

حاکمیت تروریسم بین‌المللی است.
 برخلاف تصور ما، این نشســت نه فرصتی 
برای طالبان بود و نه تعهدی در قبال به رسمیت 
شناسی شان. برعکس، حضور وزیر امور خارجه 
طالبان، با کنایه‌های دیپلماتیک، گوشــزدهای 
پیشــگیرانه و مبتنی بر خاصیــت عملکردی 
دیپلماســی منطقه ای قــوای متفقین بود که 
افغانســتان را چاله بحران امنیتی و ژئوپولتیک 

می‌بییند. 
تمام کشــورها به شــمول ایران و روسیه از 
وضعیت فعلی افغانستان ناراض و نگرانی عمیق 
خــود را مبنی بر وخامت وضعیت بد امنیتی به 
سمت نهادینه شدن پایه‌های تروریسم منطقه 
ای و شــبکه‌هایی از قاچاق مــواد مخدر اعلان 

کردند. 
وزیران امور خارجه هفت کشــور در نشست 
ســمرقند ضمن تاکید بر وخامت اوضاع اعلان 
داشــتند که وضعیت امنیتی افغانستان روز به 
روز چالــش بر انگیز می‌شــود و تلویحا اظهار 
داشتند که طالبان در مهار وضعیت کنونی بنا بر 
وضعیت شکننده نظام غیر مردمی شان، ناتوان 
اند. این پیام برای آینده افغانستان تحت کنترول 
طالبان، چه معنی می‌دهد؟ ترجمه بالمعانی این 
اظهارات در واقع اتمام حجت به طالبان، مبنی بر 
تغییر عملکرد، تشکیل نظام فراگیر، قطع رابطه 
با تروریسم منطقه ای )متحدان قدیمی طالبان( 

احترام به حقوق بشر و تلاش برای ایجاد فضای 
باز سیاســی بود که ممکن است عدم آن بهانه 
تازه برای رقبای متفقین آســیایی بدهد تا در 
منطقه حضور پیدا کنند و منطقه را به ســوی 
یک لشکرکشی تازه خارجی و حضور نیروهای 
بیگانه در افغانستان سوق دهد. به همین منظور، 
در بیانیه مشــترک آمده است که دیگر تحمل 
حضــور نیروهــای بیگانه و ایجــاد پایگاه‌های 
نظامی، نه در افغانســتان و نه در منطقه، ندارد. 
در واقــع، این عمده تریــن و بارزترین واکنش 
منطقه به هژمونی امریکایی بعد از ختم جنگ 
سرد اســت. چون از خصوصیات عصر چینی و 
روســی و تعمیق روابط میان متفقین آسیایی، 
این اســت تا ابتدا از قاره آسیا تمام زمینه‌های 
حضور نظامی و سیاسی و استخباراتی امریکا را 
که بیشتر در فاز بعد از فروپاشی شوروی، فراهم 
شده بود، برچینند و به تدریج به روند امریکایی 
زدایی در سیاســت‌های منطقه و جهانی، ادامه 

دهند. 
حال گروه طالبــان که پس از تحویل دهی 
قــدرت، انتظار می‌رفت درصــدد تامین منافع 
کشــورهای منطقه نقش بازی کنــد و در فاز 
بعــدی حضور امریکا، همکار آنها شــود، کاملا 
در جهت عکس در حرکت اســت و بر اســاس 
اطلاعات به دســت آمده، کشــورهای متفقین 
در مورد طالبان نظر مناســبی ندارند و از تمام 
بازی‌های اســتخباراتی با کارت طالبان توسط 
امریکا و متحدانش بــه خوبی آگاهی دارند، اما 
عجالتا برای پیشــگیری از بحران از تقابل با آن 

خودداری می‌کنند. 

از دیــد امنیتــی و مجموعه‌هــای امنیت 
منطقه‌ای، نگرانی کشــورهای اشتراک کننده 
در نشست ســمرقند، موجه است. زیرا یکی از 
ویژگی‌هــای یک مجموعه امنیــت منطقه‌ای، 
وجود چالش‌های مشــترک امنیتی اســت که 
بتواند تمام اعضای یــک مجموعه را به چالش 
از دید امنیتی بکشاند. به همین لحاظ در بیانیه 
مشترک وزیران امور خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان، آمده است که گروه‌های تروریستی از 
جمله داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان 
شــرقی، تحریک طالبــان پاکســتان، ارتش 
جیش‌العدل،  جندالله،  بلوچستان،  آزادی‌بخش 
جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ازبکستان و 
دیگر ســازمان تروریستی مستقر در افغانستان 
تهدیــدی جدی برای امنیــت منطقه و جهان 
محســوب می‌شــوند. این در واقع پیام اصلی 
برای طالبان بود که یا از همدستی با تروریسم 
منطقه‌ای که در حمایت قدرت‌ها و قطب مخالف 
متفقین آسیایی قرار دارند، دست بکشید و جزء 
یکی از مجموعه‌های امنیتی منطقه شوند و یا 
اینکه واکنش جمعــی را در برابر خود خواهند 
دید. به همین لحاظ است که فیصله اعضای این 
نشســت بر آن شــده تا در خصوص مواجهه با 
تهدیدات بالقوه در منطقه که بیشــتر از ناحیه 
افغانســتان متوجه منطقه اســت، یک سلسله 
ابتکاراتی روی دست گرفته شود.  در بیانیه گفته 
شده که وزیران امور خارجه به ابتکار ازبکستان 
در زمینه ایجاد »گروه مذاکره‌کننده بین‌المللی« 
تحت نظارت ســازمان ملل و تاجیکســتان در 
خصوص ایجاد یــک »کمربند امنیتی« اطراف 

افغانستان توجه کرده‌اند. این کمربند امنیتی در 
اصل یکی از تمهیدات اصلی امنیتی برای مقابله 
با چالش‌های تروریســم در منطقه است. برای 
کشورهای منطقه که چندان با مفاهیم خشک 
و بــی معنای فضای باز سیاســی، میانه خوب 
ندارند، تشــکیل حکومت فراگیری، انتخابات، 
حقوق زنان و غیره مسائل اهمیت درجه دومی 
دارد. اما هدف اصلی پیام مخابره شــده به وزیر 
امــور خارجه طالبان و بــرای دنیا این بوده که 
کشورهای منطقه در برابر دینامیک امنیتی در 
افغانستان که تبعات آن منطقه را متاثر می‌سازد، 
فعال اســت و واکنش به موقع نشان می‌دهد.  
اگرچه امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان 
نیز برای شرکت در این نشست به سمرقند رفت 
امــا او در آغاز این نشســت و زمانی که وزیران 
خارجه کشورهای همســایه افغانستان عکس 
مشترک گرفتند، حضور نداشت. این به معنای 
بی اهمیت بودن طالبان در سنجش‌های امنیتی 
است و تنها جنبه منفی حضور طالبان در چنین 
نشست‌های قابل درک است. چون منطقه امروز 

طالبان را مخل امنیت و تسهیل کننده تروریسم 
در منطقه می‌داند نه یک شــریک امنیتی قابل 
اعتماد. به هر صورت، اگر به ماهیت تدویر این 
نشست دیده شــود، معلوم می‌شود که منطقه 
با اتخاذ میکانیسم‌های امنیتی درصدد، مقابله 
با چالش‌هاســت. به همین دلیل در تلاشند تا 
با تشــکیل یک کمربند امنیتی با این چالش‌ها 
مقابله موثر و به موقع کنند. تشــکیل کمربند 
امنیتی در اصل به اساس نظریه‌های نظام‌های 
امنیتی است که معمولا کشورها برای پیشگیری 

از بحران‌های حاد امنیتی اتخاذ می‌کنند. 
امــا تشــکیل کمربنــد امنیتــی از طرف 
کشــورهای منطقــه، تــازه ترین مــورد در 
خصــوص وجود تهدیدات امنیتــی در منطقه 
نیست. در گذشــته نیز انجام تمرینات نظامی 
مشــترک، توافقات نظامی، ایجاد مراکز تبادل 
مشــترک اطلاعاتی و اســتخباراتی، برای دفع 
خطــرات احتمالــی از ناحیه تروریســم رو به 
 رشــد در منطقه نیز از جمله اقدامات از جانب 

کشورهای منطقه بوده است. 

پیام‌های نشست سمرقند


